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پشت جلدآچارکشى

هیلارى کلینتون گفته ترامپ دیگر خنده دار نیســت. 
این ســخن کاملا درســتی اســت. در روزهاى گذشته از 
ظریفی شنیدم که ترامپ به  اندازه اى تند است که پیش 
او جورج بوش عاقل و محتاط به نظر می رســد! این هم 
متأسفانه درست است! همان حکایت عقرب های جهنم 
و پناه بردن به مارهاى غاشیه است. دونالد ترامپ یکی از 
نامزدهاى جمهورى خواهان انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا در روزهاى گذشته به قدرى تند و متعصب و دور 
از عقلانیت حرف زده که وحشــت برانگیز است. مواضع 
ترامپ به نحوى خشــن و خودخواهانه است که انسان 
را به حیرت وامی دارد. مثــلا او گفته «اینجا در نیویورک 
ســرد و یخبندان اســت، ما به گرم شــدن بیشــتر زمین 
نیازمندیم!»، یا در جاى دیگرى خواهان تعطیلی اینترنت 
شده، یا می گوید جلو ورود همه مسلمان ها به آمریکا را 

بایــد گرفت، یا همه مکزیکی هــای مهاجر را مجرم و بد 
می داند و ... . ســخنان او به قدرى عجیب بوده که حتی 
نخست وزیر بی پرواى اســرائیل و هم حزبی های خود را 
هم به واکنش واداشته است. ترامپ برآمده از سرمستی 
و غرورِ خودمرکزبینِ ثروت کلان اســت. در روان شناسی 
اصطلاحی داریم با عنوان «اعتماد به نفس بیش از حد» 
over-confidence. بــه نظر من ترامــپ حداقل به این 
دلیل دچار توهم خودبزرگ بینی است. این توهم می تواند 
به فاجعه آفرینی منجر شــود. او یک عوام فریبِ تیپیکالِ 
قدرت جوست که با وعده ی بهشت، جز جهنم به ارمغان 
نمی آورد. او خود را یک ســوپرپول دار خوش شانس و با 
ضریب هوشــی بالا می داند که می خواهد موهبت خود 
را حالا با مردم آمریکا تقســیم کند و با وعده  خشــونت، 
بی رحمی، بی عقلی، آمریکامحورى و پول سازى، حقوق 
و ارزش های انسانی و بشــرى را نه فقط در خاک آمریکا 
که در همه جاى دنیا به چالش بکشد. پرسش ساده این 
اســت که مگر داعش در ابعــاد محدودتر چه می کند؟ 
مگر ســایر باورهاى متعصب و تندرو در طول تاریخ چه 
کرده اند؟ همه  آنها اگرچــه در باور و رفتار و طرز زندگی 

با هم تفاوت ماهوى دارند، ولی روش شــان براى مقابله 
با مخالفانشان تقریبا مشــابه است. ابزار همه آنها براى 
اثبات خود و طرد دیگران، خشــونت و فریب و دورى از 
عقلانیــت و خودبرتربینــی و بی رحمی بوده و هســت. 
متأســفانه این فریب ها بی مشترى هم نیست و همین بر 
اهمیــت و فوق العادگی موضــوع می افزاید: اول این که 
نمــاد تندروى تلاش می کند عقلانیــت را از جامعه دور 
کند تا خود را به اثبات برســاند. دوم این که تندروى فارغ 
از این که محتوایش چیســت، به تکثیر و توزیع و تقویت 
خود می پردازد درنتیجه تندروها -اگرچه در ظاهر کاملا 
متضاد- ولی در باطن یارى رسان همدیگرند. سوم اینکه 
اینهــا تلاش می کنند با هم مرزهاى تنــدروى ای را که از 
آن ارتــزاق می کنند، مرتب جلوتر ببرنــد. به این ترتیب 
تندروى مهم ترین تهدید بشــریت در قرن حاضر اســت. 
دســتاوردهاى افتخارآفرین بشرى -ازجمله دموکراسی 
و حقوق اساســی و قراردادهاى مشترک اجتماعی نظیر 
منشور حقوق بشر- به این ترتیب در معرض چالش جدى 
هســتند. سکوت در برابر ترامپیســم به معناى تسلیم و 

کمک به آن است. باید از ترامپیسم به خدا پناه برد! 

تاثیر داروها بر بدن

احمد رهنمای چیت ساز، داروساز: شاید شما هم شنیده 
باشــید که مصرف بیشــتر ویتامین C باعث تقویت بدن، 
بهبود بیماری های تنفسی، رشد بهتر کودکان و... می شود. 
اما واقعیت قــدری با این اظهارنظرهــا فاصله دارد. در 
حقیقت ویتامین C نیز مانند سایر ویتامین  ها که در همین 

مجموعه مورد بحث قرار می گیرند، برای رشــد طبیعی، 
ایمنی و دفاع مناســب بدن در برابر بیماری ها و بسیاری 
از فعالیت های ســلولی بدن ضروری اســت، اما مقدار 
مورد نیاز بدن به این ویتامین در حدی است که با خوردن 
غذاها، ســبزی ها و میوه هــای تازه برطرف می شــود و 

مصرف جداگانه این ویتامین برای افراد سالمی که تغذیه 
طبیعی دارند، لازم نیســت. البته آنچه که شــرکت های 
تجاری را به سمت تولید بیشتر و تبلیغ مصرف قرص های 
ویتامین C در اشکال مختلف سوق می دهد، این است که 
ویتامین C اضافی بدن به آسانی از راه ادرار دفع می شود. 

پناه بر خدا از ترامپیسم!  آقای دکتر، نافم کو؟

مامان ما زنگ زد و گفت «بچه با همون سیاسی ها  �
شوخی کن. با این دکترها شــوخی نکن این قدر، اینها 
شوخی ندارند ها، یک موقع دیدی واسه سی پی آر رفتی 
پیششــون بعد فهمیدی ســی پی یوت عوض شده». 
گفتم چی شــده؟ گفت «همین یادداشــت دیروزت. 
ندیدی تــوی اینترنت دکترها کم مانــده بود جراحی 

بازت کنند؟»
مامان حــق دارد. مــا نمی دانیم چــرا بعضی ها 
با جان آدم شــوخی می کنند اما نمی شــود باهاشان 
شوخی کرد. مثل بعضی راننده تاکسی ها، طرف پاش 
را گذاشــته روی گاز و دارد با جانت شــوخی می کند، 
تو می گویی لطفا آهســته بران. طــرف از آنجا به بعد 
با ۱۰ کیلومتر در ســاعت می رود کــه دِقِت بدهد. والا 
هرچیزی خوب و بد دارد. دکتر هم همین طور اســت. 
هم بدش هســت هم خوبــش. والا. آن چیزی که بد 
و خوب ندارد فقط کدو اســت. مــا ترجیح می دهیم 
پزشک یا نویسنده باشیم و گاهی بد باشیم گاهی خوب 

اما کدو نباشیم.
قصه پا:  مثلا دکتر خوبش رئیس ارتوپدی بیمارستان 
بهمن که پای شکســته ما را بند زد. (البته که آشــنا 
داشتیم) یک طوری پای شکســته ما را خوب کرد که 
الان نه تنهــا خوب شــده که پای چپم از پای راســتم 
سریع تر حرکت می کند. یعنی خیلی وقت ها شده چپم 
زودتر می رسد سر کوچه. یا چندبار پای چپم سوار مترو 
و آسانسور شد، تا پای راستم برسد او رفته بود مرحله 

بعد (و فشارش ماند برای ما).
قصه دنــدان: یا یــک دکتــر دندان پزشــک کودک 
می شناسیم که دیانا را می بریم پیشش. این قدر خوب 
خودش و دستیارانش با بچه ها رفتار می کنند که ما و 
بابای دیانــا و عموی دیانا و دایی دیانا و بابابزرگ دیانا 
همه خودشان را زدند به بچگی که بروند روی یونیت 

که دندانشان سرویس شود.
قصه ناف: اما از آن طرف یکی از بستگان ما هشت- ۹ 
سال پیش رفته بود بیمارستان میلاد که شکمش را 
عمل کنند. دکتر مربوطه شکم را می شکافد اما ناف 
را یادش می رود ببندد. شما فکر کن هشت سال ناف 
نداشته باشی. می دانید چقدر سخت است؟ خلاصه 
این فامیل ما بدون اینکه بداند، هشت سال بدون ناف 
ســر کرد. تا کِی؟ تا همین ماه پیش. که ناف مربوطه 
چرک کرد و آب آورد. فامیل را بردند بیمارستان میلاد 
که نشتی را بگیرند. توی اورژانس همراهان مریض 
به پزشــک اورژانس می گویند؛ «دکترجان مریض ما 
را هشت ســال پیش دکتر فلانی عمــل کرده». دکتر 
اورژانــس می گوید پس چــرا آوردیدش پیش من؟ 
همراهان می گویند: «خواستیم شما فقط در جریان 
باشید». آقا دکتر اورژانس شکم مریض را دوتا فشار 
داد و بعدش قهر کرد رفت. فردا و پس فردا هم نیامد 
سر بزند به مریض. از آن ور همراهان زنگ می زدند به 
موبایل دکتر هشت سال پیش -که در بیمارستان بود 
- می گفتند: «اســتاد می شود بیایید به مریض ما سر 
بزنید؟» دکتر هشت سال پیش هم پاسخش این بوده: 
«اگر می خواستید من ویزیتش کنم، چرا نیاوردید من 
بستریش کنم؟» همراهان گفتند: «استاد خب وقتی 
دل مریض درد گرفته و چرکش زده بیرون، ما مجبور 
بودیم بیاوریمش اورژانس دیگر. حالا شــما نبودید 
یک دکتر دیگر بستریش کرده. فرقش چیست؟» دکتر 
هشت ســال پیش گفته: «نه نه نه... من نمی خوام... 
من خودم دوست داشتم بستریش کنم... من نمیام... 
بگین همون بیاد که بســتریش کــرده... نه نه نه...». 
همراهان می گویند اســتاد یادتان نیست هشت سال 
پیش عمل کردید ناف مریض را کجا گذاشتید؟ الان 
مریض نــاف ندارد. دکتر گوشــی را قطع کرده بوده 
دیگر. شــوخی نمی کنم ها. بعد از سه روز دکتر آمده 
مریض را ویزیت کرده و مرخص. بعد چی شده؟ لابد 
می خواهید بگویید حتما مشکلی نبوده. نه. مریض 
بعد از دو هفته دوباره مشــکل پیدا می کند و این بار 
می برندش پیش دکتر آشــنا. همان لحظه می گوید 
بســتری شــود برای عمل. خلاصه به نظــر ما دکتر 
خوب و بد دارد. ولی از ما به شــما وصیت، می روید 
بیمارستان، وقت ترخیص چیزمیزهاتان را چک کنید 

سر جاش باشد.
قصه عقل: با این حرف  هــا و این چیزها که ما در 
این ســال ها نوشــتیم، فکر کنیم جامعه پزشکی 
دیگر ما را دوستمان ندارد. برای همین دیگر سالم 
زندگی می کنیم که پامان به مطب هیچ دکتری باز 

نشود و خلاص.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

رفتن به ایران جرم ۵ ساله 
قانونی که این روزها دغدغه است 

شرق: مجلــس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب 
کرده است که براساس آن شهروندان ۳۸ کشور که 
برای ســفر به آمریکا نیازی بــه دریافت ویزا ندارند 
در صورتی کــه به ســوریه، عراق، ایران و ســودان 
ســفر کرده باشــند نمی توانند بدون ویزا به آمریکا 
بروند.  به علاوه شــهروندانی هم که تابعیت دوگانه 
این چهار کشــور را دارند باید برای ســفر به آمریکا 
ویزا بگیرند. به عنوان مثال اگر یک شــهروند ایرانی- 
فرانسوی بخواهد با اســتفاده از گذرنامه فرانسوی 
به آمریکا ســفر کند باید ویــزا دریافت کند. با وجود 
اینکه شهروندان فرانسه برای سفر به آمریکا نیازی 
به دریافت ویزا ندارند. در یک حمایت هماهنگ این 
طرح با ۴۰۷ رأی در مقابل ۱۹ رأی تصویب شد، البته 
دو مرحله مانده اســت که باید در مجلس سنا هم 
تصویب شــود و بعد هم بــه امضای رئیس جمهور 
برســد که به نظر می رســد گــذر از این مســیر هم 
مشــکلی ندارد. اما در این میان ایرانیــان هم در آن 
ســوی آب ها و هم در این سو احساس می کنند که 
به نوعی در حقشان جفا شده است. سعی کرده ایم 
در این گزارش به سراغ صحبت ها در فضای مجازی 
و در ســایت های مختلف برویــم و واکنش مردم را 
ارزیابی کنیم. جالب تر آنکه آلن ایر، ســخنگوی کاخ 
ســفید که علاقه زیادی به صحبت و نوشتن به زبان 
فارســی دارد در واکنشی نوشــته است که سخنان 
ایرانی ها را نوشته است و اگر همین روند ادامه پیدا 
کند ماجرا را به گوش مســئولان می رساند. عده ای 
از منظــر اقتصادی این ماجرا را بررســی کرده  اند و 
آن را توطئه آمریکا علیه اروپا دانســته  اند که با این 
شیوه جلوی حضور بازرگانان اروپایی به ایران گرفته 
می شود چرا که هربار حضور در ایران سبب می شود 
تا برای ورود به آمریکا دچار مشــکل شــوند. در این 
مدت برای برنامه ریزی برای فضای بعد از برداشتن 
تحریم ها تعداد زیادی از تاجران کشورهای اروپایی 
به ایران آمــده بودند.  رفت وآمد با ایران پس از این 
مدت دچار مشکلات بیشــتری می شود. در این مدت 
هــم ایرانی هایی که پاســپورت کشــورهای دیگر را 
داشــته  اند بارها به وطنشان با خیالی راحت تر سفر 
کرده  اند و هم توریست های اروپایی به سراغ ایران و 
مناطق زیبایش آمده اند. به طوری که طبق گزارشــی 
اکثر هتل هــای مطرح تهران حتی یــک اتاق خالی 
هم نداشــت.  عــده ای تصویب این قانــون را یکی 
دیگــر از دورویی های آمریکا می دانند که از یک ســو 
بر برداشته شــدن تحریم ها علیه ایران می گویند و از 
ســوی دیگر با تصویب چنین قانونی جلوی هرگونه 
حضــور در ایران و گشوده شــدن راه هــای ارتباطی 
را با مانع روبه رو کرده اســت.  از ســوی دیگر بیشتر 
تحلیلگران، حضورنداشــتن ایرانی هــا در عملیات 
تروریســتی در چند ســال اخیر را مطــرح  و به این 
نکته اشــاره کرده  اند که با وجود تابعیت کشورهای 
عربستان و پاکســتان محدودیتی برای این کشورها 
در نظــر گرفته نمی شــود.  در یکی از ســایت ها نیز 
کامنت های متنوعی مطرح شــده اســت «اشــتباه 
پشــت اشــتباه. بازم یه سیاســی کاری علیه ایران. 
الان شــهروندان ایــران بــرای اینــا خطرناک ترن یا 
شهروندهای کشور هایی مثل عربستان و پاکستان؟»، 
«آمریکادوستان عزیز تحویل بگیرین اونایي که شمع 
روشن مي کنید جلو سفارت فرانسه وضع این قوانین 
حق ماست یا یک کشــوري مثل عربستان؟؟؟؟!!!» 
و «قبــلا محــور شــرارت بودیم حالا شــدیم محور 

تروریسم».

گزارش فردا

شرق: «بنکسی»، هنرمند بریتانیایی که با گرافیتی های 
سیاســی و اجتماعی اش شناخته می شــود در آخرین 
اثر خود به نقد سیاســت های مخالف ورود پناهنده ها 
پرداخته و در این گرافیتی اســتیو جابز را با بقچه ای بر 
شــانه و نســخه اولیه کامپیوتر مکینتاش در دست، به 
تصویر کشیده اســت. او با قرار دادن تصویر گرافیتی در 
وب سایتش تأیید کرد که این گرافیتی را او کشیده است. 
او در بیانیه ای که ذیل این گرافیتی در وب سایتش منتشر 
کرده، نوشــته اســت: «معمولا این باور بــه ما منتقل 
می شــود که مهاجران منابع کشــور را از بین می برند؛ 
اما اســتیو جابز، پسر یک مهاجر ســوری بود. اپل یکی 
از پرســودترین کمپانی های جهان اســت. این شرکت 
ســالانه ۷ میلیارد دلار مالیات می پردازد. ما این مالیات 
را به این خاطر داریم که زمانی به یک مهاجر از شــهر 
حمص اجازه داده شد وارد آمریکا شود». اشاره بنکسی 
در این جمله به پدر استیو جابز است. «عبدالفتاح جان 
جندلی»، پدر جابز، مسلمانی سوری متولد شهر حمص 
بود که به سان فرانسیســکو آمریکا مهاجرت کرده بود. 
هنوز هم گاهی از جابز به خاطر ســوری بودن پدرش با 
عنوان یک آمریکایی-عرب یاد می شود. البته جابز توسط 
پدر و مادر خونی اش بزرگ نشده است بلکه «پل و کلارا 
جابــز» او را به فرزندی قبول و بزرگش کردند. گرافیتی 
بنکســی بر دیوارهای کمپ پناهندگان در شهر کاله در 
شمال فرانسه نقش بسته است. بنکسی در این گرافیتی 
از پرتره جابز که توســط آلبرت واتسون، عکاس مشهور 
آمریکایی در ســال ۲۰۰۶ عکاسی شــده، استفاده کرده 
است. گرافیتی های بنکســی جهتگیری های مشخص 
سیاســی و اجتماعی دارد. درو ن مایه بسیاری از آثار او 
را مفاهیم ضدجنگ، ضدســرمایه داری، ضدفاشیسم، 
ضدامپریالیســم و ... تشکیل می دهد. به علاوه او برخی 
خصوصیات انســانی را نیز به نقد می کشد مانند طمع، 
دورویی، ناامیدی، ازخودبیگانگی و... یکی از مشهورترین 
آثار او، گرافیتی است که او بر دیوار حائل کرانه باختری 
رود اردن نقاشــی کرده. بنکسی بر این دیوار که توسط 
اسرائیل در سال ۲۰۰۲ ساخته شده، سوراخی را کشیده 
که از پس آن ساحلی زیبا پیداست و دو کودک پایین این 
سوراخ در حال بازی کردن هستند. بنکسی در این اثر که 
«سوراخی بر دیوار حائل»، نام دارد، سیاست های دولت 

اسرائیل در ایجاد این دیوار را به نقد کشیده است. 
پناه جو؛ از خوشامدگویی اوباما تا واژه سال آلمان

اما این تنها واکنشی نیست که این روزها چهره های 
مشــهور جهــان، به بحــران پناهنده ها از خود نشــان 
داده انــد. باراک اوبامــا، رئیس جمهــور آمریکا، اگرچه 
مثل بنکسی اهل هنر نیســت اما یادداشتی هنرمندانه 
بــرای یک مهاجر ســوری نوشــته که نظر بســیاری از 
رســانه های جهان را بــه خود جلب کرده اســت. به 
گزارش «ایندیپندنت»، اوباما یادداشــت خوشامدگویی 
بســیار تاثربرانگیز برای یک مهاجر سوری نوشته است. 
این مهاجر دانشــمندی سوری اســت که حین فرار از 
سوریه، همســر و یکی از فرزندانش را از دست داده و 
به تازگی وارد نیویورک شده. داستان زندگی این مهاجر 
که در صفحه گروه Humans of New York در شبکه 
اجتماعی فیســبوک، منتشر شده، باعث شد اوباما برای 
او کامنتی پر از مهر بگذارد. اوباما به این دانشــمند که 
نامش به دلایل امنیتی مشــخص نشده، نوشته است: 
«به عنوان یک شوهر و یک پدر برایم بسیار دشوار است 
رنجی را که شــما متحمل شــدید، تصور کنــم. » این 
دانشمند سوری به زودی به میشیگان نقل مکان خواهد 

کرد. اوباما در این زمینه نوشته است: «شما و خانواده تان 
برای همه ما الهام بخش هستید. من مطمئنم که مردم 
میشیگان آغوششــان را برای شما باز می کنند و از شما 
با مهربانی و حمایتی که شایســته آن هستید، استقبال 
می کنند». او ادامه داده: «شــما می توانید در دنیا تغییر 
ایجاد کنید. خوشــحالم که رؤیاهایتان را در کشــور ما 
دنبــال می کنید. به خانــه جدید خود خــوش آمدید. 
شما بخشی از آمریکای بزرگ هستید». در همین روزها 
همسایه شمالی ایالات متحده آمریکا، کانادا، هم میزبان 
پناه جویان سوری است و مسئولان این کشور رفتارهای 
مشــابه رفتار پریزیدنت اوباما نشان داده اند. به گزارش 
«بی بی ســی»، هنــگام ورود ۱۶۳ پناه جوی ســوری به 
کشور کانادا، «جاســتین ترودو»، نخست وزیر این کشور، 
در فرودگاه حضور داشــت و به آنها خوشــامد گفت. 
کانادا قرار اســت تا پایان ماه فوریه سال آینده میلادی 
۲۵ هزار پناه جو را بپذیرد. تا پایان سال جاری میلادی ۱۰ 
هزار پناه جو وارد این کشور می شوند و ۱۵ هزار پناه جوی 
باقی مانده تا پایان فوریه ســال آینــده میلادی به کانادا 
وارد خواهند شــد. «ایندیپندنت» همچنین در گزارشی 
دیگر خبر داده که واژه «پناه جو» از ســوی انجمن زبان 
آلمانی به عنوان واژه سال این کشور انتخاب شده است. 
این انجمن معتقد است واژه «Flüchtlinge» که اشاره 
به کســانی دارد که سفرهای خطرناکی را برای رسیدن 
به کشــور مقصد از سر گذارنده اند، موضوع غالب سال 
۲۰۱۵ در آلمان بوده اســت. آلمان ازجمله کشورهایی 
است که امســال سیاســت های مهاجرپذیر اتخاذ کرد 
و به همین دلیل «آنگلا مرکل»، صدراعظم این کشــور، 

به عنوان چهره سال مجله معتبر «تایم»، انتخاب شد. 
ایران، جایی برای پناهندگان

نه تنها آلمان که بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز در 
سال گذشته با موضوع پناهندگان سوری و عراقی درگیر 
بودند، چه آنهایی که مرزهای خود را برای آنها باز کردند 
و چه آنهایی که با سیاســت های ضدمهاجرت، صدای 
فعالان حقوق بشــری را درآوردند. حالا با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ آژانس پناهندگان سازمان 
ملل متحــد، در گزارشــی آمارهای تکان دهنــده ای از 
پناهندگی در ســال گذشته را منتشــر کرده است. بنابر 
این گزارش در طول ســال ۲۰۱۴، تعــداد ۵۹٫۵ میلیون 
نفر در سرتاسر جهان به دلایل مختلف ازجمله جنگ، 
خشونت، کشتار نسلی و ... از کشورهایشان فرار کرده اند. 
این در حالی اســت که در ســال ۲۰۱۳ ایــن عدد ۵۱٫۲ 
میلیون نفر بود و در طول یک سال آمار پناهندگان ۸٫۳ 
میلیون نفر افزایش داشته است. این گزارش همچنین 
می گوید در ســال ۲۰۱۴ روزانه ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر، برای 
یافتن امنیت در جایی جز خانه خود، آواره کشــورهای 
دیگر شــده اند. این آمار برای سال ۲۰۱۳، ۳۲ هزار و ۲۰۰ 
نفر در روز بود. اما کدام کشــورها در طول ســال ۲۰۱۴ 
بیشترین تعداد پناهنده را پذیرفته اند و پناهندگان از کدام 
کشورها هستند؟ بنا به گزارش سازمان ملل کشورهای 
ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران و اتیوپی، به ترتیب بیشترین 
تعداد پناهنده را در ســال ۲۰۱۴ داشته اند. در طول این 
ســال ایران با پذیرش ۹۸۲ هــزار پناهنده مقام چهارم 
پذیرش پناهنده را به خود اختصاص داده اســت. ســه 
کشــوری که بیشــترین تعداد مهاجر را هم داشته اند، 
سوریه، افغانستان و سومالی هستند. در طول سال ۲۰۱۴ 
سوریه با ۳٫۸۸میلیون نفر، افغانستان با ۲٫۵۹ میلیون 
و ســومالی با ۱٫۱۱ میلیون بیشترین تعداد پناهنده را به 

کشورهای دیگر فرستاده اند.

از  گرافیتی تا عکس سلفی 
پناه جویان حرمت پیدا مى کنند

اتفاق

بومی ها می گوینــد «ریگ جن» نفرین  شــده و 
محل ســکونت اجنه اســت. ریگ جن، منطقه ای 
کویری در دل کویر مرکزی ایران در جنوب سمنان 
و شمال انارک اســت. برخی از بومیان این منطقه 
خانه هایشــان را تبدیــل به کاروانســرا کرده اند تا 
مشــتاقان کویرگــردی و رصد ســتارگان را میزبان 
باشــند. این دســت بومیان از ایــن اعتقاد قدیمی 
حرف نمی زننــد و آن را خرافه می دانند اما کافی 
اســت به یکی از ساکنان روســتاهای کم جمعیت 
حاشــیه ریگ جن بربخوریــد تا درگوشــی بهتان 

داره!»  جن  «اینجا  بگوید: 
برای ما پایتخت نشــین ها 
که قرار اســت یک شــب 
را در روســتای آشــتیان، 
روستایی با جمعیتی کمتر 
از ۱۰ خانوار و درســت در 
دل ریگ جــن بگذرانیــم، 
ایــن حرف هــا، بیــش از 
آنکه رنگ حقیقت داشته 
باشــد، از واقعیت زندگی 
پــرده  ســخت در کویــر 
برمی دارد؛ اینکه آب شور 

و خاک سترون از این ســرزمین، زمینی نفرین شده 
ساخته اســت. اما امسال در دل این منطقه شاهد 
اتفاقی بودیم که نشــان می دهــد زمین، به عنوان 
ســکونتگاه بشر، از دست ما خســته شده و این بار 
واقعا مــا را نفرین کــرده اســت. در روزهایی که 
تغییــرات  کنفرانــس 
دنیا  در آن سوی  اقلیمی 
اســت،  برگزاری  در حال 
ریگ جــن شــاهد  کویــر 
بارش بــرف بود! برای ما 
به  تهران  از ســرمای  که 
کویر فــرار کــرده بودیم، 
در  شــب  یک  گذرانــدن 
بــرف، آن هم در  میــان 
یکــی از گرم تریــن نقاط 
ایران، اتفاقی باورنکردنی 
بــود. اتفاقی کــه یکی از 
محلی هــا آن را آن طــور 
 ۵۰۰ «هر  کــرد:  توصیف 
ســال یک  بار، تــوی کویر 
برف میاد، از شانس شما، 
ســاله!»  همون  امســال 
اما من فکــر می کنم این 

اتفاق نــادر بی ارتباط با تغییرات اقلیمی نباشــد. 
مگر می شــود ما با کارهایمان باعث سوراخ شدن 
لایه اُزن، گرم شــدن کره زمین، آب شــدن یخ های 
قطبــی، ازبین رفتــن پوشــش گیاهــی، برهم زدن 
اکوسیســتم های طبیعــی و... باشــیم و زمیــن از 
این همه درد ســاکت بماند و مــا را نفرین نکند؟ 
نه، حتما نفرینی در کار هســت کــه زمین ما را در 
ریگ جن، غافلگیر و به  جای رمل های ساخته شده 
از ماســه روان، بــا یــخ و بــرف ازمان اســتقبال 
می کند. این اما همه ماجرا نیســت. همان شــبی 
شده ایم  کویر  میهمان  که 
و از ســرمای بی سابقه به 
چشم  می لرزیم،  خودمان 
می دوزیم.  آســمان  بــه 
بــارش  کــه  آســمانی 
شهاب سنگ، نقره آجینش 
کــرده اســت. قــرار بود 
امســال در ماه آذر با یکی 
بارش های  بزرگ تریــن  از 
روبــه رو  ســال  شــهابی 
بارش شهابی،  این  شویم. 
بــارش شــهابی جوزایی 
نــام دارد و یکی از بزرگ ترین بارش های شــهابی 
سالانه است و ما این شــانس را داشتیم که وقتی 
ابرهای برف زا از آسمان ریگ جن کنار رفتند، شاهد 
روشن شــدن صورت فلکی جوزا با بارش شهابی 
باشــیم. این بارش معمولا حدود روز ۱۶ آذر آغاز 
می شود و در روز ۲۳ آذر به اوج می رسد و در روز 
۲۷ آذر پایان می یابد. پیش بینی می شود در بامداد 
دوشــنبه حداکثر ۱۴۰ شهاب در ساعت دیده شود. 
این پدیده با چشــم غیرمســلح در همه جای ایران 
رؤیت می شــود. شــهاب  باران جوزایی در روزهای 
۲۲ و ۲۳ آذر ماه به اوج خود می رسد . پیش بینی 
دقیق تر نشــان می دهد که بارش در ســاعت ۵ و 
۱۰ دقیقــه به وقت جهانی برابــر با ۸:۴۰ دقیقه به 
وقت ایــران در ۲۳ آذر ماه به اوج خواهد رســید. 
بر این اســاس صبحــگاه روز ۲۳ آذر مــاه بهتریــن 

فرصت برای دیدن این بارش است.
 پس شــاید شــما هم فردا را از دست ندهید و 
اگر هم نشد تا ۲۷ آذر فرصت کنید و سری به یکی 
از کویرهای ایران بزنید تا شــاهد این بارش شهابی 
باشید. اما شما هم مثل ما، موقع شکافته شدن دل 
شــب با نور شــهاب ها، آرزو کنید، سران جهان در 
کنفرانس تغییرات اقلیمــی فکری جدی به حال 

زمینمان کنند. 
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